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 ده یچک

کالبدشکافی انتقادی این منازعه در »قانون    باهدفگذاری، بازنمود یک »میدان نبرد گفتمانی« است. این پژوهش  تعریف نسبت میان »فرهنگ« و »توسعه« در اسناد سیاست

بهره میگذاری میانترین سند سیاستعالی  عنوانبهساله هفتم پیشرفت«  برنامه پنج  از یک چارچوب تحلیلی دولایه و منسجم  ایران،  )تحلیل مدت  -یبرد. در لایه نخست 

شود که شامل رویکردهای:  کدگذاری می (P5  تا P1) گانه چارچوب مفهومی پنج دار«، متن قانون بر اساس یک کارگیری روش »تحلیل محتوای کیفی جهتعملیاتی(، با به

بخش(،  گرا/تعالیتوسعه )انسان  خودِ  مثابهبهفرهنگ  (  ۴توسعه )پایداری(،    بُعد  مثابهبهفرهنگ  (  ۳توسعه )اقتصادی(،    برایفرهنگ  (  ۲توسعه )کارکردی(،    گر/مانعتسهیلفرهنگ  (  ۱

پیشرفت کلان رویکرد  شده، با محک  انتقادی(، الگوی گفتمانیِ استخراج-ی)حاکمیتی/امنیتی( است. در لایه دوم )هنجار  هویت استقلالیو    عرصه مقاومت  مثابهبهفرهنگ  (  ۵و  

  معماری گفتمانیگیرد. بر این اساس، پرسش محوری پژوهش آن است که  انتقادی قرار می  ارزیابیبخش و معیار هنجاری پژوهش مورد  عنوان غایت تعالیبه  ایرانی- اسلامی

ها از وجود یک »ائتلاف هژمونیک«  یافتهبا آرمان »انسان متعالی« در الگوی پیشرفت بومی دارد؟    فرهنگیشکاف ساختاری و  قانون برنامه هفتم چیست و این معماری، چه  

اقتصادیمیان گفتمان ناترازی (P1) و کارکردی (P2) های  ادبیات »رشد اقتصادی« و »رفع    جزایر پراکندهه توسط  کند کحکایت می  ها« در قانون دارد، که ریشه در 

این   .شوددهی و مقید میجهت (P5) و کل این منازعه توسط یک چارچوب کلان حاکمیتیبه چالش کشیده شده   (P3) محورو پایداری (P4) گرا رویکردهای انسان

های راهبردی مشخصی برای عبور از شکاف میان »آرمان اعلامی« و »رویکرد عملی« و  گذاری عملی، دلالتزدگی« در سیاستتحلیل، ضمن تبیین دلایل سیطره »توسعه

 .دهدبنیان ارائه میپیشرفت فرهنگ سوی یکبهحرکت 
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 مقدمه   

انتخاب فنی، بلکه محصول یک »میدان نبرد گفتمانی  ,Fairclough)«در سپهر مطالعات توسعه، تعریف نسبت میان »فرهنگ« و »توسعه«، نه یک 

کنند. این رویکردها، از نگاه ابزاری به  است که در آن، رویکردهای رقیب برای هژمونیک ساختن تعریف خود از »زندگی مطلوب« مبارزه می  (5 :2013

ای برای  گذاری ایران پس از انقلاب، میدان پیچیده سپهر سیاست   .دهندگذاری متمایز را شکل می های سیاست گرا، طیفی از منطق های انسان فرهنگ تا دیدگاه 

از یک سو، گفتمان رسمی دولت، مبتنی   .کندگذاری کشور را در این بستر تعریف می مشییک پارادوکس ساختاری، نظام خط   .مشاهده این منازعه جهانی است

(. این الگو، با تأکید بر  ۱۱، ص.  ۱۳۹۷ایرانی« است )مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  -بر یک فراپارادایم هنجاری تحت عنوان »الگوی پیشرفت اسلامی

کند. از سوی  گرایی غربی معرفی می ( را دارد و خود را بدیلی در برابر توسعه P۴ترین سطح گفتمان جهانی )سویی با عالی»تعالی و رشد انسان«، ادعای هم 

هویتی -( و یک چارچوب کلان حاکمیتیP1,P2ای، به طور تاریخی، تحت سیطره ائتلافی از رویکردهای ابزاری )دیگر، منطق عملیاتی حاکم بر اسناد برنامه

(P۵بوده است. این شکاف، یک تنش صرف نیست، بلکه عارضه یک دوگانگی )  .بنیادین در درک دولت از ماهیت پیشرفت است 

شناختی ممتاز برای کالبدشکافی این پارادوکس است.  مدت، یک مکانِ نشانه ترین سند راهبردی میان ساله هفتم پیشرفت«، به عنوان عالی »قانون برنامه پنج 

سازی  کلیدی است که با طبیعی   ۳این قانون که در بحبوحه فشارهای اقتصادی و با گفتمان مسلط »رشد و رفع ناترازی« تدوین شده، یک »کنش گفتمانی«

از این رو، این پژوهش با یک چارچوب تحلیلی دو لایه، معماری گفتمانی قانون  کند.های آتی تثبیت میها، مسیر کشور را برای سال یک نظم خاص از اولویت

دار و ابزار مفهومی طیف  عملیاتی(، با روش تحلیل محتوای کیفی جهت-در لایه اول )تحلیلی  .کندیابی میهای ساختاری آن را واکاوی و عارضه و پارادوکس 

در لایه دوم  .  اندشده   رانده  حاشیه  به  یا  مقید  هژمونیک،  گفتمانی،  هایمنطق  کدام  شود تا مشخص شود، متن قانون کالبدشکافی می (P1-P5) گانه پنج

استخراج -)هنجاری گفتمانیِ  معماری  اسلامیانتقادی(،  با محک »پیشرفت  را  »انسان  ایرانی« می-شده  و  قانون  اقتصادی«  »انسان  میان  تا شکاف  سنجیم 

 :پردازدهای محوری زیر میاین پژوهش به پرسش  .متعالی« ایده پیشرفت را تبیین انتقادی کنیم

  شکل   چگونه   توسعه   و   فرهنگ  گانهپنج نظری    رویکردهای  تخاصم   و   ائتلاف  اساس  بر  «پیشرفت  هفتم   برنامه  قانون»  بر  حاکم  گفتمانی  معماری:  اصلی  سؤال

 دارد؟  بومی پیشرفت رویکردکلان  با شناختیانسان  و  ساختاری شکاف  چه  معماری،  این و  است گرفته

  گفتمانی   هژمونی  کسب  به  موفق(  ها)رویکرد  کدام (  ب  کدامند؟  قانون  متن   در  پارادایم   پنج  از   یک   هر  کلیدی   مصادیق  و   انضمامی   مظاهر(  الف:فرعی  سؤالات

  آینده   برای  پیشرفت  هنجاری  آرمان  و   قانون  عملیاتی  منطق  میان  شکاف  راهبردی  هایدلالت(  ج  اند؟گرفته   قرار  حاشیه  یا  مقاومت  جایگاه   در  یککدام   و   شده

 چیست؟  ایران  در  توسعه گذاریسیاست 

 مبانی نظری و چارچوب تحلیلی . 2

 بندی چارچوب تحلیلی سیر تحول تاریخی: از استعمارزدایی تا صورت . 2.1

دهد  این بخش با یک حفاری مفهومی، نشان میاین گفتمان در سطح جهانی است.  نیازمند فهم سیر تحولگذاری، تحلیل جایگاه »فرهنگ« در اسناد سیاست

های  ها و چرخش این روایت، داستانی از تقابل   .شودچگونه از منازعات پارادایمیک هفتاد سال اخیر استخراج و توجیه می  (P1-P5) گانهچارچوب تحلیلی پنج 

 شود.های بومی برای توسعه ختم می گرایی اقتصادی آغاز شده و به بدیل کلیدی است که از تقلیل 

 ( 1۹۷۰-1۹۵۰های »مانع« یا »عرصه مقاومت« )دهه  مثابهبهمرحله اول: دوگانه آغازین؛ فرهنگ 

شمول برای گذار از  در فضای پس از جنگ جهانی دوم، گفتمان توسعه تحت سیطره کامل پارادایم نوسازی قرار داشت که توسعه را فرآیندی خطی و جهان 

های محلی به عنوان »مانع  در این چارچوب نظری اروپامحور، فرهنگ  .(Rostow, 1960, p. 4) کردجوامع »سنتی« به جوامع »مدرن« تعریف می 

ابزاری شناسایی می  و عقلانیت  اقتصادی  ترقّی  بر سر راه  ارزش اصلی«  ارزش های بومی می شدند.  با  اجتماعی  از طریق مهندسی  های مدرن غربی  بایست 

که    شناسانه،. این منطق کارکردی و آسیب (Inkeles & Smith, 1974, p. 290)شدند تا مسیر توسعه هموار گردد  )فردگرایی، رقابت( جایگزین می 

 
3  Discursive Practice 



سنجد و برای آن نقشی ابزاری )مثبت یا منفی( قائل است، سنگ بنای رویکردی را گذاشت که ما در این  فرهنگ را صرفاً در نسبت با اهداف اقتصادی می 

 نامیم. گر/مانع( می مثابه تسهیل : فرهنگ بهP۱پژوهش آن را رویکرد اول )

، فرهنگ را  (Schiller, 1976) «های توسعه، نظریات انتقادی وابستگی ظهور کردند و با طرح مفهوم »امپریالیسم فرهنگیدر واکنش به شکست پروژه 

نظری رویکرد  نه »مانع« داخلی، بلکه »عرصه مقاومت« در برابر سلطه اقتصادی و فرهنگی »مرکز« بر »پیرامون« معرفی نمودند. این چرخش انتقادی، مبنای 

 .را شکل داد که در بسترهایی چون ایران پس از انقلاب، به یک منطق حاکمیتی برای دفاع از استقلال هویتی تکامل یافت (P5) پنجم 

 ( 2۰۰۰-1۹۸۰های مثابه »بُعد« یا »منبع« )دهه مرحله دوم: چرخش نهادی؛ فرهنگ به

المللی را به بازنگری واداشت. نقطه عطف این بازنگری، اعلام »دهه جهانی بعدی، نهادهای بین های توسعه تک پیامدهای نامطلوب انسانی و اجتماعی مدل

 ( های صرفاً اقتصادی، استدلال نمود که  ( توسط یونسکو بود. گزارش راهبردی این دهه، »تنوع خلاق ما«، با رد قاطع مدل ۱۹۹۷-۱۹۸۸توسعه فرهنگی« 

 World Commission on Culture and Development)معناست«  »توسعه، اگر از زمینه انسانی و فرهنگی خود جدا شود، فرآیندی بی

[WCCD], 1995, p. 15)زیست و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  کنار  )در  پایدار«  توسعه  چهارم  »بُعد  به  را  فرهنگ  نگاه،  این  و .  داد  ارتقا  محیطی( 

محور، هسته اصلی پارادایم  ها تغییر داد. این منطق پایداری گذاری فرهنگی را از حالت تدافعی به یک رویکرد فعال برای ادغام فرهنگ در تمام سیاستیاست س

 سازد.مثابه بُعد توسعه( را می: فرهنگ به P۳سوم )

ظرفیت متفاوت،  منطقی  در  تحول،  این  با  گرفتهمزمان  قرار  توجه  کانون  در  خلاق«  و  فرهنگی  »صنایع  عنوان  تحت  فرهنگ  مستقیم  اقتصادی   های 

.(Howkins, 2001, p. 13) و سیاست بانک جهانی  نهادهایی چون  توسط  نگاه که  به این  را  فرهنگ  ترویج شد،  مثابه یک »منبع  گذاران شهری 

. این رویکرد  (Yúdice, 2003, p. 9)بیند  زایی می داری متأخر و یک موتور قدرتمند برای رشد اقتصادی و اشتغال های سرمایه برای حل بحران  ۴مقتضی« 

 : فرهنگ برای توسعه( است. P۲دهد، بنیان پارادایم دوم )ابزاری و اقتصادی، که فرهنگ را به یک صنعت مولد ثروت تقلیل می 

 به بعد(  2۰۰۰گرایی و نقد رادیکال )از مرحله سوم: اوج انسان 

مثابه  ترین نقدها مواجه شد. با تکیه بر آثار آمارتیا سن، توسعه به ترین تعریف خود و در عین حال، رادیکال در آغاز قرن بیست و یکم، گفتمان توسعه با انسانی 

. از این دیدگاه، رشد اقتصادی صرفاً ابزاری برای رسیدن به غایت توسعه، یعنی افزایش  (Sen, ۱۹۹۹, p. ۱۸)های انسانی« بازتعریف شد  »گسترش قابلیت

بنیاد و    های واقعی افراد برای انتخاب و تحقق سبکی از زندگی است که برایشان ارزشمند است؛ فرآیندی که ذاتاً فرهنگی است. در این نگاه، فرهنگ،آزادی 

:  P۴کند که ما آن را پارادایم چهارم )جهانی را نمایندگی می  ترین سطح گفتمانگرا، عالی انداز انسانغایت نهایی توسعه است، نه ابزار یا بُعد آن. این چشم 

 نامیم. مثابه خودِ توسعه( میفرهنگ به 

ترین نقد را به کل این تاریخ وارد کرد. متفکرانی چون آرتورو اسکوبار استدلال کردند که مشکل، این یا  در بحبوحه همین تحولات، مکتب پساتوسعه رادیکال

 ,Escobar)آن مدل از توسعه نیست؛ بلکه خودِ »گفتمان توسعه« یک ابزار قدرت استعماری است که برای مدیریت و کنترل جهان غیرغربی ابداع شد  

1995, p. 21)هایی برای توسعه« است.. این مکتب به دنبال »توسعه جایگزین« نیست، بلکه خواهان »بدیل 

مثابه  ایرانی« را نه به عنوان یک مدل فرعی در گفتمان توسعه جهانی، بلکه به -توان رویکرد »پیشرفت اسلامیدقیقاً در همین نقطه تلاقی انتقادی است که می

؛  ۱۳۹۷بندی »بدیلی برای توسعه« درک کرد. این پارادایم، که ریشه در مبانی فلسفی و ایدئولوژیک بومی دارد )باغسنگانی،  یک تلاش بومی برای صورت 

برای    ی(، ادعای ارائه منطق هنجاری متفاوتP۴و نقد پساتوسعه( و تأکید بر تعالی انسان )همسو با    P۵(، با طرد سلطه فرهنگی )همسو با  ۱۳۹۹خورشیدی،  

بلکه محک انتقادی است که از دل همین سیر ایرانی در این پژوهش، نه یک مفهوم انتزاعی،  -سنجش حیات مطلوب را دارد. از این رو، الگوی پیشرفت اسلامی

( و هم نقدهای  P1-P5های جهانی )های آن سر برآورده است. این چارچوب تحلیلی چندلایه، که هم شامل پارادایم تحول تاریخی و در پاسخ به کاستی

 های بومی است، معماری نظری این پژوهش برای ارزیابی انتقادی قانون برنامه هفتم خواهد بود.رادیکال پساتوسعه و بدیل 

 چارچوب مفهومی پژوهش . 2.2

 
4 Expedient Resource 



از یک چارچوب مفهومی دو لایه بهره می این پژوهش  انتقادی نسبت فرهنگ و توسعه در قانون برنامه هفتم،  یک »چارچوب  لایه اول،  .  بردبرای تحلیل 

های موجود در  گیریبندی جهترویکرد جهانیِ فرهنگ و توسعه، ابزارهای مفهومی لازم برای کالبدشکافی و طبقه  پنجاست که با معرفی   «عملیاتی-تحلیلی

است که به تبیین الگوی آرمانی حاکم بر گفتمان رسمی جمهوری اسلامی،   «انتقادی-یک »چارچوب کلان هنجاریلایه دوم،  آورد.  متن قانون را فراهم می 

هسته اصلی    .کندی قانون عمل می ها گیریآل برای ارزیابی جهتکش ایده معیار و خط   مثابهبه پردازد. این الگو  ایرانی پیشرفت«، می -یعنی »الگوی اسلامی

 .گیردتحلیل انتقادی این پژوهش، در بررسی تنش و شکاف میان این دو لایه شکل می 

 و نقدهای آن گانه جهانی۵ی عملیاتی: رویکردها-چارچوب تحلیلیلایه اول:  .2.2.1

بندی سیر تحول تاریخی گفتمان فرهنگ و توسعه است. این چارچوب  شود که ماحصل صورت برای کالبدشکافی متن قانون، از یک چارچوب تحلیلی استفاده می 

کنند. این رویکردها از نگاهی کاملاً  گذاری متفاوتی را نمایندگی میشامل پنج پارادایم اصلی است که هر یک، پرسش محوری، نقش فرهنگ و منطق سیاست 

شده در متن قانون  های رقیب، مسلط و به حاشیه رانده دهند تا منطق گیرند و به ما امکان می گرا و انتقادی را در بر می اندازهای انسان ابزاری و اقتصادی تا چشم 

 .ارائه شده است ۱ای این پنج رویکرد در جدولرا شناسایی کنیم. جزئیات و ابعاد مقایسه

 ویژگی

P1:   رویکرد

 کارکردی 

فرهنگ در  )

 ( توسعه

P2:   رویکرد

 اقتصادی 

فرهنگ برای  )

 ( توسعه

P3:   رویکرد

 ی توسعه پایدار 

بُعد فرهنگیِ  )

 ( توسعه

P4:   رویکرد

 گرا انسان

 فرهنگ به مثابه)

 ( توسعه

P5:   رویکرد

 - یحاکمیت

 هویتی 

 مثابهبه فرهنگ )

 ( عرصه مقاومت

 پرسش محوری 

چگونه فرهنگ  

تواند موانع  می

توسعه اقتصادی را  

برطرف یا آن را  

 تسهیل کند؟ 

توان از  چگونه می 

فرهنگ برای تولید 

ثروت، شغل و رشد  

اقتصادی استفاده  

 کرد؟ 

توان از  چگونه می 

های فرهنگی  آسیب

های توسعه  پروژه

 جلوگیری کرد؟ 

تواند توسعه چگونه می 

به شکوفایی فرهنگی  

و تعالی انسان کمک  

 کند؟ 

توان از هویت و  چگونه می 

حاکمیت فرهنگی در برابر  

 تهدیدات محافظت کرد؟ 

نقش محوری  

 فرهنگ 

گر مانع یا تسهیل 

 (گرمتغیر مداخله )

منبع اقتصادی  

بخش مولد و  )

 (تجاری 

بُعد چهارم توسعه )عامل  

 تلفیقی و حفاظتی( 

غایت و جوهر توسعه  

 )بنیاد و هدف نهایی(

میدان نبرد استراتژیک  

  و امنیت )عرصه هویت

 ملی(

منطق  

 گذاری سیاست

 ز: انطباقی و همسوسا

رام کردن فرهنگ  

برای خدمت به  

 .اهداف اقتصادی

سازی و کالایی

 ری:بردابهره

استخراج ارزش  

اقتصادی مستقیم از  

 .فرهنگ

 : اصلاحی و تلفیقی

گنجاندن ملاحظات  

ها  فرهنگی در سیاست

 .)پیوست فرهنگی(

بخش و  تعالی

 : محورانسان

توانمندسازی انسان 

برای انتخاب یک  

 .زندگی ارزشمند 

 :تدافعی و کنترلی

مرزبانی هویتی و حفاظت  

 .از فرهنگ در برابر نفوذ

 استعاره کلیدی 

 :دانترمز یا روغن 

فرهنگ یا مانع  

توسعه است یا آن را  

 .کندروان می

:  معدن یا کارخانه

فرهنگ منبعی است  

که باید استخراج و  

 .فرآوری شود

گیر یا کمربند ضربه 

 : ایمنی

 د: نما و مقص قطب

توسعه باید در جهت  

تعالی انسان و فرهنگ  

 .گیری کندجهت

 : دژ یا سنگر

فرهنگ قلمرویی 

استراتژیک است که باید  

 .از آن دفاع کرد



 عملیاتی رویکردهای نظری»فرهنگ و توسعه« -. خلاصه چارچوب تحلیلی۱جدول

 انتقادی -چارچوب کلان هنجاری لایه دوم:  .2.2.2

»رویکرد کلان پیشرفت  .گذاری ایران است که نیازمند کالبدشکافی استانتقادی )معیار درونی نقد( خود یک کنشگر گفتمانی در سیاست-چارچوب هنجاری

(، ادعای ارائه یک بدیل تمدنی در برابر الگوهای توسعه  ۱۳۹۷ایرانی«  که در اسناد بالادستی نظام تبلور یافته )مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  - اسلامی

شناسی و  شناسی، غایت بنیادین آن را در سه ساحت انسان   غربی را دارد. برای تبدیل این رویکرد کلان از یک مفهوم کلی به یک ابزار تحلیلی دقیق، باید ابعاد 

 ( آشکار ساخت. P1-P5گانه )شناسی از یکدیگر تفکیک کرده و تضاد آن را با رویکردهای پنج هستی

 شناسی: از »انسان اقتصادی« به »انسان متعالی« انسان

( که  Homo economicusایرانی، تعریف آن از »انسان« است. در نقطه مقابل »انسان اقتصادی« )-نقطه عزیمت و تمایز بنیادین پیشرفت اسلامی

سازی مطلوبیت مادی تقلیل یافته، در اینجا بر »انسان متعالی« یا انسان  ساحتی برای بهینهاست و به یک عامل تک   P۲و    P۱های  مفروض اصلی گفتمان

شود. این انسان، موجودی دو ساحتی با نیازهای توأمان مادی و معنوی است که بر اساس فطرت الهی )ذات انسانی(،  ای ایرانی دارد، تأکید میاسلامی که شاکله 

برداری از این انسان، بلکه  الله و کمال معنوی در حرکت است. در این دیدگاه، فرهنگ نه ابزاری برای کنترل یا بهرهدر یک حرکت جوهری به سوی قرب الی

شناسی حتی از  سان (. این ان۴۸، ص.  ۷، ج  ۱۳۸۹آورد )موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  سازی« است که بستر رشد و تعالی او را فراهم می »کارخانه آدم 

های فردی« به صورت نامتعین، بلکه »تعالی« در چارچوب یک نظام  رود؛ زیرا غایت آن نه »شکوفایی قابلیتنیز فراتر می  P۴انسان خودشکوفای رویکرد  

 ارزشی الهی است.

 شناسی: از »توسعه« به »پیشرفت« در مسیر »حیات طیبه« غایت

»گسترش   P۴»رشد اقتصادی« و در    P۱/P۲های  شود. هدف نهایی در گفتمانشناسی متفاوت منجر می شناختی، مستقیماً به یک غایت این تمایز انسان

گرایانه آن به چالش کشیده و به جای آن، مفهوم »پیشرفت« ها« است. اما این رویکرد، مفهوم »توسعه« را به دلیل بار معنایی غربی و مادی ها و قابلیت آزادی 

گرا به سوی مقصد نهایی یعنی »حیات طیبه« است. در این افق، رفاه مادی،  محور و معنویتجانبه، عدالت کند. پیشرفت در این معنا، حرکتی همه را مطرح می

شوند که در آن عدالت، معنویت و سوب میرشد اقتصادی و فناوری، اهداف نهایی نیستند، بلکه ابزارها و بسترهای ضروری برای تحقق آن زندگی متعالی مح

 .ای که معنویت یا عدالت را تضعیف کند، »ضد پیشرفت« استاز این منظر، هر سیاست توسعه (. ۲۱۲، ص. ۱۳۹۷اند )باغسنگانی، عقلانیت در هم تنیده 

 مثابه »میدان تحقق« و نه »ابزار توسعه« شناسی: فرهنگ به هستی 

شود، شناسی آن از فرهنگ است. در این چارچوب که در حکمت متعالیه و الاهیات اسلامی صورتبندی می ایرانی، هستی-ترین وجه تمایز پیشرفت اسلامیمهم 

. فرهنگ، ساحت  (۳۵، ص.  1۳۹۹)خورشیدی،  ( نیست؛ بلکه دارای »وجود حقیقی« و اصالت است  P۳( یا بُعد )P۲(، منبع )P۱فرهنگ یک متغیر )

های جانبی قطار  از آسیب 

 .کندتوسعه جلوگیری می 

عناوین و مفاهیم  

 مرتبط 

نوسازی  

)مدرنیزاسیون(،  

شناسی  آسیب

اجتماعی، سرمایه  

اجتماعی،  

پذیری فرهنگ

اقتصادی، موانع  

 .فرهنگی توسعه

صنایع فرهنگی و  

خلاق، اقتصاد خلاق،  

دیپلماسی فرهنگی  

)با رویکرد اقتصادی(،  

برندسازی ملی،  

 .گردشگری فرهنگی

توسعه پایدار، تنوع خلاق،  

ارزیابی تأثیرات فرهنگی،  

گذاری فرهنگی سیاست 

وگوی تلفیقی، گفت

 .هاتمدن

توسعه انسانی، رویکرد 

ها، کیفیت  قابلیت

زندگی، عدالت  

فرهنگی، توسعه  

فرهنگی )به معنای  

شکوفایی(، رفاه  

 .ذهنی

هویت فرهنگی، 

امپریالیسم فرهنگی، 

حاکمیت فرهنگی، جنگ  

نرم، تهاجم فرهنگی،  

استقلال فرهنگی، امنیت  

 .فرهنگی



بخشد. فرهنگ، بستر تجلی  ها جهت و معنا می اصلی و میدان تحقق حیات انسان و جامعه است که تمام ابعاد دیگر )اقتصاد، سیاست( را در بر گرفته و به آن

گذاری فرهنگی یک کنش هنجاری برای حرکت دادن جامعه به سوی »فرهنگ حق« است  حقایق عالم معنا در زندگی اجتماعی است و از این رو، سیاست 

و بستر سیاست۸۵، ص.  ۱۳۹۱)پارسانیا،   به »غایت  از یک »ابزار سیاستی«  را  نگاه، فرهنگ  این  تبدیل می(.  را  گذاری«  آن  به  ابزاری  نگاه  و هرگونه  کند 

 تابد. برنمی

های شکاف  گیرد. برای عمق بخشیدن به این ارزیابی و تبیین ریشه این الگوی آرمانی، معیار اصلی نقدی است که این پژوهش برای ارزیابی قانون به کار می 

های تحلیلی و انتقادی مکتب پساتوسعه نیز به فراخور بهره خواهد برد. این  گیری، از ظرفیتاحتمالی میان آرمان و واقعیت، این پژوهش در فصل بحث و نتیجه 

کنند. مکتب پساتوسعه به ما کمک  گذاری کمک می های پنهان حاکم بر سیاست مثابه لنزهای مفهومی پشتیبان عمل کرده و به درک بهتر منطق مکاتب به 

- . بنابراین، لایه هنجاری(Escobar, 1995, p. 215)هایی برای توسعه« بیاندیشیم  کند تا خودِ گفتمان »توسعه« را به پرسش بکشیم و به »بدیلمی

کند و هم ابزارهای تبیینی )نظریات انتقادی( را برای تحلیل مسیر طی شده فراهم  نتقادی پژوهش، هم یک مقصد )آرمان پیشرفت بومی( را مشخص می ا

 آورد.می
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با وجود کثرت این نقدها،   های گذشته بوده است.های اصلی محافل فکری و پژوهشی کشور طی دههریزی توسعه در ایران، یکی از دغدغه بررسی و نقد برنامه 

یک نقطه عزیمت    .اندایرانی به یک معیار ارزیابی عملیاتی، ابزار دقیقی ارائه نکرده -اند یا در تبدیل رویکرد پیشرفت اسلامیها اغلب یا بیرونی و کلی بودهآن

انتقادی، تشخیص غلبه یک »عقلانیت تکنوکراتیک و توسعه مشترک در میان غالب پژوهش  نمونه ر.ک:   ی)براریزی کشور است  زده« بر نظام برنامه های 

، توسعه را فرآیندی (Rostow, 1960, pp. 4-16)دارد    ۱۹۶۰. این عقلانیت که ریشه در پارادایم نوسازی دهه  (۵۱-۴۵، صص.  ۱۳۷۹  القلم،یعسر

-P1توان نقدهای موجود در ادبیات ایران را ذیل چارچوب مفهومی همین پژوهش )انگارد. در مواجهه با این گفتمان مسلط، میخطی و عمدتاً اقتصادی می

P5های توسعه را نه اسنادی فنی، بلکه تجلی  گرایی را هدف قرار داده است. این دیدگاه، برنامه ( بازخوانی کرد. جریان اصلی نقد، مبانی معرفتی و فلسفی توسعه

ترین لایه نقد است  مثابه غایت توسعه: این عمیق نظر فرهنگ به داند. این نقدها عمدتاً از دو منظر قابل فهم هستند. نقد از مبینی غربی و ابزاری می یک جهان 

( با نقد »سیطره تکنیک« بر حکمت، ۱۳۹۷کشد. این دیدگاه در سطح فلسفی در آثار رضا داوری اردکانی ) شناسی توسعه اقتصادی را به پرسش می که کل غایت 

( با هشدار نسبت به »بحران هویت« و »آنومی«، تبلور یافته است. وجه  ۱۳۷۹پور )( و فرامرز رفیع ۱۳۸۶شناختی در کارهای حسین کچویان ) در سطح جامعه 

مثابه مقاومت: به موازات نقد قبلی، گفتمان مشترک همه این نقدها، دفاع از فرهنگ به عنوان غایت و بنیاد یک پیشرفت اصیل است. نقد از منظر فرهنگ به 

توجهی به ابعاد دفاعی و هویتی فرهنگ در برابر »تهاجم فرهنگی« و »جنگ نرم« نقد کرده است )ر.ک: ذوعلم،  بیها را به دلیل  قدرتمند دیگری همواره برنامه 

داند. در سطح  ، فرهنگ را عرصه مقاومت در برابر سلطه می (Schiller, 1976, p. 9)(. این نگاه که ریشه در نظریه امپریالیسم فرهنگی دارد  ۱۳۹۷

گرایی  ریزی متمرکز، رویکرد تاکید بر بومیهای همچون »یاریگری« در برابر برنامه ( با تأکید بر ظرفیت۱۳۸۳های مرتضی فرهادی )شناختی در پژوهش انسان

 مورد توجه بوده است. 

های  گذاری متمرکز است. این نقدها که توسط نهادهایی چون مرکز پژوهش های مشخص در سیاستتر بوده و بر ناکارآمدی گرایانه جریان دوم نقدها، عمل 

سازی مدل موجود هستند. این دسته از نقدها  شوند، اغلب به دنبال بهینه( نمایندگی می۱۳۹۱( یا محققانی چون فرهنگی، مؤمنی و اسفیدانی )۱۳۹۸مجلس )

کنند که چرا به اندازه کافی از ظرفیت »اقتصاد فرهنگ« استفاده  ها انتقاد می دهند؛ برای مثال، از برنامههای جهانی را بازتاب می نیز ناخودآگاه، مفروضات پارادایم 

های گفتمانی نگر، از تحلیل ریشه ه با نگاهی بخشیاند یا چرا »پیوست فرهنگی« به یک امر صوری بدل شده است. ضعف اصلی این جریان آن است ک نکرده

 کشد.ها بازمانده و خود پارادایم مسلط را به چالش نمی ناکارآمدی 

شناختی، پیشینه پژوهش سرشار از نقدهای ارزشمند اما پراکنده و بیرونی است.  سازد. به لحاظ روش این نقشه گفتمانی از پیشینه، دو شکاف کلیدی را آشکار می 

ها و  ائتلاف  تاکنون پژوهشی انجام نشده است که با ارائه یک چارچوب تحلیلی چندپارادایمی و منسجم، به سراغ خودِ متن قانون برود و معماری گفتمانی،

( به عنوان آرمان نظام معرفی  ۱۳۹۷ایرانی پیشرفت« ) - هنجاری، نیز با وجود آنکه »الگوی اسلامی-های درونی آن را کالبدشکافی کند. به لحاظ نظریتنش

ه دلیل ماهیت کلان، نتوانست به ابزاری برای تحلیل  ( نیز ب۱۳۹۲شده، اما کمتر به عنوان یک »معیار نقد عملیاتی« به کار رفته است. حتی پژوهش مهم ایمان )

تر شکاف  ن پژوهش با کالبدشکافی درونی متن و تبدیل الگوی پیشرفت به ابزار تحلیلی، به دنبال فهم عمیق ایماده متن قانون تبدیل شود.  بهانضمامی و ماده 

 .گذاری توسعه ایران است میان آرمان و عمل در سیاست 
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قانون برنامه هفتم پیشرفت« را به عنوان یک »کنش گفتمانی« محوری  »،  (Yin, 2018) ین پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی و راهبرد مطالعه موردی منفردا

 Directed Qualitative Content) دارتحلیل محتوای کیفی جهت برای تحلیل برگزیده است. برای کالبدشکافی متن قانون، از روش  

Analysis)  استفاده شد (Hsieh & Shannon, 2005). شود که در اینجا  موجود آغاز می در این روش، تحلیل با یک چارچوب نظری از پیش

ایرانی است. جامعه آماری پژوهش، کل متن »قانون برنامه  -و فراپارادایم پیشرفت اسلامی (P1-P5) گانه فرهنگ و توسعههمان چارچوب مفهومی پنج 

  ای پایه  میبا مفاه  با متناسبمواد  همه    ل،یتحل  ندیدر فرآفصل بود.    ۲۲ماده و    ۱۱۸( شامل  ۱۴۰۳شرفت جمهوری اسلامی ایران« )مصوب  ساله هفتم پیپنج

در نهایت، فراوانی و   شدند.  یکدگذار  ها، م یپارادا یاتیعمل  ف یو طبق تعار  ییشناسا  ل یتحل  یبه عنوان واحدها  گانه ۵هر کدام از رویکردهای   یاجتماع  ،یفرهنگ

ائتلاف روابط میان کدهای استخراج  اعتماد    .تفسیر شدشده،  های به حاشیه رانده های هژمونیک و گفتمانشده برای شناسایی  اعتبار و قابلیت  افزایش  برای 

نظر )بازبین خارجی( به بحث گذاشته  ها و تفاسیر اولیه با دو صاحب، یافته۵رای افزایش رواییهای این پژوهش کیفی، از راهبردهای زیر استفاده شده است:  یافته

تلاش شده است تا با ارائه شواهد    هاافته ی، در بخش    ۶یریپذانتقال  شیافزا  یبرا  .شد و از بازخورد آنان برای اصلاح چارچوب و تفسیر نهایی استفاده گردید

، فرآیند ۷افزایش پایایی   برای  ها در متن قانون ارائه شود. از نحوه عملکرد گفتمان   ه یو چندلا  یغن  یریتصو  ، یلیها در بستر تحلو قرار دادن آن  میمستق  یمتن

کدگذار(. همچنین،  ها اطمینان حاصل شود )پایایی درونکدگذاری با فاصله زمانی یک ماهه توسط خود پژوهشگر تکرار شد تا از ثبات در انتساب کدها به مقوله 

ها( به صورت شفاف در بخش مبانی نظری ارائه شده تا امکان پیگیری و بازبینی فرآیند تحلیل توسط دیگر  رویکردتعریف عملیاتی هر یک از کدهای اصلی )

  .(Lincoln & Guba, 1985, pp. 290-327) پژوهشگران فراهم باشد

 های پژوهش: تحلیل پارادایمیک متن قانون برنامه هفتمیافته .5

آشکار    ۸ی نبرد گفتمان  دانیم  کی  مثابهبه منسجم، بلکه    یِدستورکار فن  کیآن را نه به عنوان    شرفت«،یساله هفتم پمتن »قانون برنامه پنج   یانتقاد  لیتحل

  یهاها و نقشبا وزن  بیرق  یهام یقلمرو، پارادا  نیمشخص است. در ا  یکمّ  یتوپوگراف   کی  یدارا  دانیم  نی نشان داده شده، ا  ۲طور که در جدول. همانسازدیم

قانون را از    یگفتمان  یبخش، معمار  نی. ابرندیآن به سر م  یمعنا  تیو تثب  پیشرفتخود از    فیساختن تعر  کیهژمون  یبرا  یکشمکش دائم  کیمتفاوت، در  

 .کندی م یبندصورت  ،یفیو ک یکم یهاافته یبر اساس  کینقش هر  نییو، و تبیآلترنات  یو صداها یاصل بیرق ییشناسا ک،ی ائتلاف هژمون  یکالبدشکاف قیطر

 هژمونی گفتمان تکنوکراتیک: »فرهنگ برای توسعه« و منطق ابزاری . ۵.۱

این ائتلاف که با  سازد.  دارد که شالوده و منطق بنیادین سند را می تحلیل کمّی و کیفی قانون برنامه هفتم، از ظهور یک ائتلاف گفتمانی هژمونیک پرده برمی

این دو در    .ابزاری است- گرا و گفتمان کارکردیبندی گفتمان اقتصادی توسعه سیطره یافته، محصول مفصل (  ۲بسامد گفتمانی )جدول  ٪۵۴تصاحب بیش از  

لازم برای تحقق    apparatus»ماشین اجرایی« یا    P۱کند و  نهایی برنامه را مشخص می   telos»غایت« یا    P۲کنند:  یک رابطه دیالکتیکی عمل می 

مهندسی  -یک مسئله فنی  مثابهبه سازد که »پیشرفت« را  سازد. این سازوکار دوگانه، یک عقلانیت تکنوکراتیک را بر کل سند مسلط می آن غایت را مهیا می

 دهد.بازنمایی کرده و یک »بلوک تاریخی« به مفهوم گرامشیایی آن را شکل می 

 (٪21.۹گرایی اقتصادی« ) مثابه غایت غایی: منطق »فروکاستبه P2الف( 

 ,Rostow)کند  رویکرد دوم، که پژواکی از نظریات کلاسیک »رشد اقتصادی« نظیر مراحل رشد روستو است، در نقش »غایت غایی« برنامه عمل می 

1960, pp. 4-16) های کمّی اقتصاد کلان، یک چارچوب ارزشی مشخص را بر سند  . این گفتمان، با فروکاستن مفهوم پیچیده »پیشرفت« به شاخص

ای برای نامید؛ فرآیندی که در آن، جامعه به »ضمیمه از جامعه می اقتصاد   9ای است که کارل پولانی آن را »جدا شدن«کند. این دقیقاً همان پدیدهتحمیل می 
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شان برای ها، از جمله فرهنگ و آموزش، عمدتاً بر اساس میزان کارایی . در این نگاه، سایر حوزه (Polanyi, ۱۹۴۴/۲۰۰۱, p. ۷۱)شود  بازار« تبدیل می

 شوند.گذاری می هدف اصلی یعنی بزرگ کردن کیک اقتصاد ارزش 

  رشد   …برای تحقق اهداف کمّی زیرخورد: »مانیفست این گفتمان در فصل اول به صراحت بیان شده است، جایی که موفقیت ملی به اعداد و ارقام گره می 

  ماده  در-(درصدی هشت اقتصادی رشد   تأمین در%( ۳۵)  درصدی پنج و  سی  سهم )  %۲.۸ … تولید عوامل کل  وریبهره رشد%( / ۸) درصد  هشت …اقتصادی

گذاری کمیّ، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی برای تحقق  وری، مشتمل بر هدف وری، طرح نظام ملی بهرهبهره  نظام   عنوان  ذیل  ،۱۱۱

 (.۲، ماده  ۱« )قانون برنامه هفتم، فصل   - این بخش الزام می شود

گیری، قابل محاسبه و در  کند که در آن، پیشرفت قابل اندازه سازی میبینی عددی را طبیعیبخشی مطلق به اهداف کمیّ، یک جهاناین عبارت، با اولویت

؛  ۷۴، ماده  ۱۵کند )قانون برنامه هفتم، فصل  گرایی در ابتدای همه فصول شامل فصول فرهنگی برنامه نیز تسرّی پیدا مینهایت، قابل مهندسی است. این کمیّ

 (. ۹۳، ماده ۲۰؛ فصل ۸۷، ماده ۱۹؛ فصل ۷۹، ماده ۱۶فصل 

ای اعلا از چیزی است که جورج یودیس  کند تا فرهنگ را به یک ابزار تبدیل کند. این رویکرد، نمونه منطق اقتصادی در محتوای فصول فرهنگی نیز نفوذ می

نامد؛ یعنی استفاده ابزاری از فرهنگ برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی  ( می The Expediency of Cultureآن را »مصلحت فرهنگ« )

(Yúdice, 2003). 

  ارائه  طریق از  پویانمایی تولید بزرگ  هایشرکت  توسعه از  حمایت  …»]حمایت از صنعت پویانمایی[ حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات 

  ، ۱۵  فصل  هفتم،   برنامه  قانون)  «  نباشد  کمتر%(  ۳)  درصد   سه  از سالانه  آن  سهم  حداقل که طوری  به   باشدمی  شکوفایی  و   نوآوری  صندوق بلندمدت  تسهیلات

 (.پ  بند ،۷۶  ماده

کند که در این نگاه، »فرهنگ دیگر به دلیل ارزش ذاتی یا استعلایی خود ارزشمند نیست، بلکه به دلیل کارایی آن به عنوان منبعی برای  یودیس استدلال می 

کند و وزارت فرهنگ و ارشاد  . این ماده دقیقاً در این راستا عمل می (Yúdice, 2003, p. 9) شود«توسعه اقتصادی و انسجام اجتماعی ارزشمند تلقی می

 شود.اسلامی مسئول پیگیری این امر می 

 ( ٪۳2.۸مثابه موتور اجرایی: منطق »عقلانیت ابزاری« )به P1ب( 

کند. این مفهوم، که در قلب  طراحی می   ۱۰(، قانون یک ماشین اجرایی دقیق را بر پایه عقلانیت ابزاری P۲های رشد اقتصادی )برای به حرکت درآوردن چرخ 

ها و استفاده از این انتظارات به عنوان “شرایط”  های جهان خارج و دیگر انسان تحلیل ماکس وبر از مدرنیته قرار دارد، به معنای »تعیین انتظارات درباره رفتار ابژه 

. این پارادایم که پربسامدترین  (Weber, 1922/1978, pp. 24-26) یا “وسایل” برای دستیابی به اهداف عقلانی خود شخص به عنوان غایات« است 

 بینی است. دهد و به دنبال خلق یک سیستم کارآمد و قابل پیش گذار را به فرآیند، ساختار و نظارت نشان می گفتمان قانون است، وسواس قانون 

شود. در یک مورد در راستای  ( به شکل پررنگی مشاهده می ۲۳این رویکرد در تمام فصول نسبتا جاری بوده و اوج این منطق در بخش اصلاح نظام اداری )فصل  

  برای مندی مردم، همراه با تشویق و تنبیه آمده است: »شده، سرعت، و رضایتهایی چون قیمت تمام ها بر اساس شاخص بندی سالانه دستگاه ایجاد نظام رتبه 

  واحدهای  و  اجرایی هایدستگاه  …شوندمی بندیرتبه  نمره، اساس بر …ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان

  ماده   ، ۲۳  فصل   هفتم،  برنامه   قانون)  «.گیرندمی   قرار   انضباطی برخورد  مورد   انتهایی،%( ۱۰)   درصدِ ده  و   تشویق  مورد   بندی،  رتبه بالای%(  ۱۰) درصدِ  ده   استانی

۱۱۰.) 

بخشی در اجرای  منظور راهبری، هدایت، نظارت و انسجام شود: »بهیا در بخش پایانی، برای راهبری برنامه توسعه، به جای محتوا، بر فرم و فرآیند اجرا تمرکز می 

  فصل   هفتم،  برنامه   قانون)  نمایند«  ارائه   … را  خود  عملکرد   گزارش  …مکلفند  اجرائی  هایدستگاه   …شودمی   تشکیل  …برنامه   راهبری  عالیشورای   …برنامه

 (.۱۱۸ ماده  توسعه، برنامه  راهبری
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ای از پروژه دولت مدرن برای خوانا ساختن جامعه  کند. این رویکرد، نمونهگرایانه تحلیل میاین عقلانیت ابزاری، حوزه فرهنگ و آموزش را نیز با چارچوبی تقلیل 

به آموزش    ۸۸. ماده (Scott, 1998)دهند های ساده و قابل مدیریت تقلیل می های اجتماعی را به مدل ها از طریق آن پیچیدگیاست؛ فرآیندی که دولت

کند که نیازمند مدیریت بهینه »سرمایه انسانی« است. تمام واژگان به کار رفته )جذب، ارتقا، نظام انضباطی( از  مثابه یک سازمان بزرگ نگاه می و پرورش به 

 (. ۸۸، ماده ۱۹آیند )قانون برنامه هفتم، فصل ادبیات مدیریت سازمانی و منطق کارکردی می

های تقاضامحور در  ها به سمت نیازهای واقعی کشور و طرح یا در حوزه دانش و پژوهش، در راستای اصلاح نظام تأمین مالی تحقیقات برای هدایت پژوهش 

 دار  اولویت  و   هدفمند  تحقیقاتی  هایطرح   قالب  در  تحقیقات  این  به  مربوط  عمومی  بودجه  منابع%(  ۵۰)  درصد  پنجاه  حداقل …سامانه متمرکز »نان« آمده: »

  افزایش  برای(  پژوهش  مالی  تأمین)  فرآیند  یک  سازیبهینه  اصلی،  منطق   اینجا  در(.  ۹۴  ماده  ،۲۰  فصل  هفتم،  برنامه  قانون )  «.گردد  هزینه  …نیازها  بر  مبتنی

سازی، پیوند دادن پژوهش به “نیاز” است که در متن، عمدتاً به معنای نیازهای صنعتی، کاربردی و اقتصادی  ( است. هدف از این بهینهP۱) اثربخشی و  کارایی

(P۲تفسیر می ) کند. کننده مسائل” برای دولت و صنعت بازتعریف میشود. این ماده، دانشگاه را به عنوان “حل 

گذاری به مهندسی فرآیند  سازد که در آن، پیشرفت به رشد اقتصادی و سیاستاقتصادی« قدرتمند را برمی -در نهایت، این ائتلاف گفتمانی، یک ماشین »تکنو

های تفکر درباره توسعه  سازد که نه تنها رفتارها، بلکه شیوه به تعبیر فوکویی را مستقر می  ۱۱شود. این چارچوب هژمونیک، یک الگویی از حکمرانی فروکاسته می 

کنند کنند، یا تلاش می کند که یا در برابر این ماشین مقاومت می ( آماده می P۳, P۴, P۵ها )دهد و صحنه را برای تحلیل دیگر گفتمانرا نیز سامان می 

 . (Foucault, 2007, pp. 102-103) جهت آن را تغییر دهند

 نقاط تکین ضد هژمونیک: ظهور جزایر عدالت و پایداری . ۵.۲

کند که  خود نقاطی از تخاصم را تولید می رقیب نیست. به تعبیر لاکلا و موف، هر زنجیره گفتمانی، خودبه با این حال، هیچ ساختار هژمونیکی هرگز کامل و بی 

اقتصادی  -در برابر اقیانوس گفتمان تکنو  .(Laclau & Mouffe, 1985, pp. 122-127)شود  مانع از بسته شدن کامل میدان گفتمانی می

بندی یک منطق آلترناتیو، روایت غالب را به چالش کشیده و مانع از تثبیت کامل آن  کنند که با مفصل قانون، نقاط تکین یا جزایر پارادایمیک مهمی ظهور می

 شوند.می

 ( P4مثابه توسعه« ) محور: تجلی پارادایم »فرهنگ به الف( جزیره عدالت 

شود که یک چرخش ناگهانی از منطق »رشد تجمعی« به منطق »عدالت توزیعی« را  مشاهده می   ۶در متن قانون، در ماده    ۱۲قدرتمندترین گسست گفتمانی 

های آمارتیا سن است. سن در اثر کلاسیک خود،  ( و مشخصاً رویکرد قابلیت P۴مثابه توسعه« )زند. این ماده، پژواک مستقیمی از پارادایم »فرهنگ به رقم می
به  میتوسعه  استدلال  آزادی،  آزادیمثابه  گسترش  »فرآیند  بلکه  داخلی،  ناخالص  تولید  افزایش  نه  واقعی  توسعه  که  آن  کند  از  مردم  که  است  اساسی  های 

گیری دقیق . این ماده با هدف (Sen, 1999, p. 87)است    ۱۳محرومیت از قابلیت   . فقر در این نگاه، نه کمبود درآمد، بلکه(Sen, 1999)مندند«  بهره

 زند:برند، مستقیماً به قلب رویکرد سن می های چندبعدی رنج می هایی که از محرومیتگروه

ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه  »وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت
  قانون )  «.نماید  اقدام   …گریتنظیم  خود   بازاریابی،  و   تولید  چرخه   آموزش  هدف  با   زنان  هایتعاونی  ملی  شبکه  ایجاد  … توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی

 (.۸۴  پ، بند ۸۰ ج،  بند ۳۱ مواد ) است شده  دنبال هم ادامه در رویکرد این البته(. ت بند ،۶ ماده   ،۱ فصل هفتم، برنامه

گذار  اند. سیاست هایی است که به حاشیه رانده شده های گروهاینجا هدف، به حداکثر رساندن یک شاخص ملی نیست، بلکه توانمندسازی یا همان گسترش قابلیت
کند و یک منطق انسانی را به قلب یک فصل اقتصادی تزریق  به جای تمرکز بر وسایل )درآمد(، بر غایات )زندگی ارزشمند و دارای حق انتخاب( تمرکز می 

محور  گیرد و به جای اتکای صرف به بازار یا دولت، سازوکارهای جامعه کند. این جزیره گفتمانی، نه تنها در غایت بلکه در ابزار نیز از منطق مسلط فاصله می می
 خواند:بنیان را فرا می و اخلاق 

 
11 Governmentality 
12 Discursive Rupture 
13 Capability Deprivation 



  فصل   هفتم،  برنامه  قانون)  «…حمایتی  نهادهای  و   مردمی  هایگروه  زاییاشتغال  طرحهای  از  حمایت  …الحسنه  قرض  صورت  به  …»تسهیلات بانکی اعطائی
 (. ۶ ماده ،۱

سازی سرمایه انسانی و فاصله  های مردمی«، بیانگر تلاشی برای فعال الحسنه، که ریشه در یک اقتصاد اخلاقی دارد، و ارجاع به »گروهاستفاده از سازوکار قرض 
های بومی  حل شود که بر اهمیت راه ای نزدیک می های پساتوسعه ( است. این رویکرد به دیدگاه P۲( یا نئولیبرال )P۱های صرفاً بوروکراتیک ) حل گرفتن از راه 
 .(Escobar, 1995, pp. 215-221)هایی برای توسعه تأکید دارند  و جایگزین

برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ساخت اماکن فرهنگی و ورزشی در مناطق محروم، مشوق مالیاتی قرار داده می شود: »هزینه کرد    ۷۵در بند خ ماده  
  عنوان   به%(  ۱۰۰)  صددرصد  صورت  به  …برخوردار  کم  و   محروم  مناطق  در  ورزشی  هنری،  فرهنگی،  اماکن  توسعه  و   تجهیز  تکمیل،  ساخت،  در  …اشخاص

 (.خ بند ،۷۵  ماده ،۱۵  فصل هفتم،  برنامه قانون) «. نماید تلقی مالیاتی قبول قابل  هایهزینه

نظارت« جدا کرده و آن را به طور موقت به زنجیره معنایی  -کارآمدی-امثال این مواد، یک نقطه تکین است که معنای »پیشرفت« را از زنجیره گفتمانی »رشد
ایجاد می آزادی« متصل می- توانمندسازی-»عدالت کند. تمرکز بر مفاهیمی چون مناطق کند و بدین ترتیب، یک شکاف معنادار در جبهه هژمونیک قانون 

گذار از توسعه صرفاً افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه  دهد که در این نقطه، هدف سیاست الحسنه، نشان می محروم، توانمندسازی زنان، و سازوکار قرض
 کند.کاملاً اقتصادی تزریق می های اقشار به حاشیه رانده شده است. این ماده یک »منطق انسانی« را به قلب یک فصل ها و قابلیت گسترش آزادی 

 ( P۳ب( منطق احتیاطی: ظهور جزایر حفاظتی »بُعد فرهنگی توسعه« )

(، بلکه از یک منطق احتیاطی و حفاظتی  نشأت  P۴محور و انسانی )دهند که نه از منطق عدالتهای دیگری نیز رخ می در میانه غلبه گفتمان رشد، گسست
ساز کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه گیرند. این جزایر گفتمانی، نماینده رویکرد سوم، یعنی »بُعد فرهنگی توسعه« هستند. این رویکرد، که در گزارش تاریخمی

ای که از زمینه انسانی یا فرهنگی خود جدا  کند که »توسعه یونسکو با عنوان تنوع خلاق ما تئوریزه شد، یک چرخش معرفتی مهم بود. این پارادایم استدلال می 
محیطی( عبور کند  یر اقتصادی )فرهنگی، اجتماعی و زیستای باید از فیلتر ارزیابی پیامدهای غشده باشد، رشدی بدون روح است« و بنابراین، هر پروژه توسعه 

(WCED, 1995, p. 15) کند. دو ماده به ظاهر نامرتبط در  نگر و پایدار تبدیل می. این منطق، توسعه را از یک فرآیند صرفاً اقتصادی به یک پدیده کل
گذار یک سپر حفاظتی حقوقی مشخص برای یکی از بزرگترین نهادهای  سابقه، قانونسازند. در اقدامی کم قانون، این منطق حفاظتی را به الزام قانونی بدل می

 کند:آموزشی کشور ایجاد می 

ت.« )قانون »هرگونه برداشت و یا تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دانشگاه آزاد اسلامی در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی دولتی اس
 ، بند ث(. ۵، ماده ۱برنامه هفتم، فصل 

آموزشی  -رسد. اما در تحلیل، این بند فراتر از حفاظت از دارایی است؛ این حفاظت از یک نهاد فرهنگیاقتصادی به نظر می-در نگاه اول، این یک ماده حقوقی
داند  ماعی می است. این ماده، دانشگاه را نه یک »بنگاه اقتصادی« )که تابع منطق سود و زیان است(، بلکه یک »دارایی عمومی« با کارکردی فرهنگی و اجت

گوید نهادهای فرهنگی و آموزشی، حاملان هویت و سرمایه نمادین جامعه هستند و که نیازمند حراست ویژه است. این دقیقاً روح رویکرد سوم است که می 
های مادی یک نهاد  ند تا از تضعیف زیرساخت کهای اقتصادی اعمال میشرط توسعه متوازن است. این بند، یک قید حفاظتی بر کنش ها پیش پایداری نهادی آن 

 آموزشی جلوگیری کند.-کلیدی فرهنگی

خورد  رسد و مستقیماً به قلب رویکرد »توسعه پایدار« که در گزارش برانتلند تعریف شد، پیوند می این منطق احتیاطی در حوزه محیط زیست به اوج خود می 
(WCED, 1987, p. 43)  : 

  محیطی   زیست  اثرات  ارزیابی  مورد   …سنجی»کلیه طرح)پروژه(های بزرگ جدید تولیدی، خدماتی و عمرانی، باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان 
 (.۲۲ ماده ،۳ فصل  هفتم، برنامه قانون) «…گیرد قرار



کند که توسعه  گذار صراحتاً اذعان می ( است. با الزام به »ارزیابی اثرات«، قانون P1+P2وقفه رشد )این ماده، یک ترمز هنجاری قدرتمند در برابر منطق بی
شوند. این فراتر از یک اقدام فنی است؛ این یک اعتراف فلسفی به این واقعیت است  لحاظ نمی   GDPدارای پیامدهای خارجی منفی است که در محاسبات  

  الزام . شود مدتکوتاه   اقتصادی توسعه قربانی نباید و  دارد ذاتی ارزشی است، آن در تنیده فرهنگی میراث و  طبیعی محیط شامل که ها،انسان  جهان¬که زیست
است، زیرا تخریب محیط زیست اغلب به معنای نابودی منظرهای فرهنگی و  ۱۴فرهنگی  اثرات  ارزیابی به  ورود  برای ایدروازه  عملاً  محیطی،زیست  ارزیابی به

 های زیست بومی است.شیوه

های تواند به قیمت نابودی زیرساخت گذار، هرچند به صورت محدود، به این درک رسیده است که توسعه واقعی نمی دهند که سیاست این دو ماده، نشان می 
 محیطی تمام شود. این جزایر، سنگرهای دفاعی پایداری توسعه در برابر امواج قدرتمند »رشد« هستند. فرهنگی و زیست-نهادی

 ( P۵) هویتی مثابه سنگر : فرهنگ بهو بومی گفتمان حاکمیتی  .۵.۳

دهند که به تعبیر فوکویی، رخ می  یترها درون یک چارچوب کلان کنند. این رقابتکه تاکنون تشریح شدند، در خلأ عمل نمی  گفتمانیهای منازعات و ائتلاف 

امکان تعریف می آن   ۱۵شرایط  را  بالادستی،  ها  این چارچوب  )   رویکردکند.  و    ،(، یعنی منطق مقاومتP۵پنجم  رویکرد، که  هویت  این  است.  حاکمیت ملی 

های امپریالیسم فرهنگی قرار دارد، از یک تحلیل صرفاً فرهنگی فراتر رفته و به یک عقلانیت  های نظری آن در سنت انتقادی نظریه وابستگی و تحلیل ریشه
 گیرد.گذاری را در بر می های سیاستشود که تمامی عرصه عیار تبدیل می سیاسی تمام 

سویه اطلاعات و محصولات فرهنگی از مرکز به پیرامون،  ، پژواک مستقیم هشدارهای متفکرانی چون هربرت شیلر است که معتقد بود: »جریان یکرویکرداین  
گذاری در این نگاه، سیاست .  (Schiller, 1976, p. 11)صرفاً یک تبادل تجاری نیست، بلکه فرآیند بازتولید وابستگی و تضعیف حاکمیت فرهنگی است«  

کند که سایر  عمل می   یک فیلتر حاکمیتی یا یک اصل تنظیمی  مثابهبه  این رویکرد  شود.هژمونی  تبدیل می -به یک جنگ موضعی برای ساختن یک ضد
کند. تجلی این منطق فراگیر در ابعاد داخلی و خارجی قانون، مشهود  بندی میازمفصل بتر خود، را نه لزوماً حذف، بلکه مقید و در خدمت اهداف کلان رویکردها

 .است

یابد. قانون، دولت را مکلف  این منطق حاکمیتی، از عرصه انتزاعی هنجارها فراتر رفته و در حوزه استراتژیک »امنیت سلامت« به شکلی مادی و کمی تجلی می 
کند )قانون  %(« می ۹۰به تدوین برنامه نوسازی صنایع دارو و تجهیزات پزشکی با هدف »تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی نود درصدی )

، بند ب(. در اینجا، با یک کنش صریح مبتنی بر »کاهش وابستگی« مواجه هستیم. این رویکرد، بازتابی از نظریات انتقادی است  ۷۳، ماده  ۱۵برنامه هفتم، فصل  
%  ۹۰گذاری کمّی ». هدف (Schiller, 1976, pp. 109-114)دانند  ساز سلطه فرهنگی و سیاسی می که وابستگی اقتصادی و تکنولوژیک را زمینه

هاست. این  های نظام جهانی و تحریم ملت در برابر شوک -سازی دولتخوداتکایی« یک محاسبه اقتصادی صرف نیست، بلکه یک تصمیم سیاسی برای مصون
شود، بلکه در خدمت  پذیری« مستتر است، حذف نمی( که در عبارت »صادرات« و »رقابتP۲بندی است: منطق اقتصادی )بند، یک نمونه کامل از بازمفصل 

نفسه برای حداکثرسازی سود، بلکه به عنوان  فی   گیرد. به عبارت دیگر، توسعه صادرات نه به عنوان یک هدف( قرار میP۵ترِ »خوداتکایی« )هدف کلان 
 شود. ابزاری برای تقویت بنیه صنعت داخلی جهت تحقق »استقلال استراتژیک« تشویق می

رسد. برای نمونه فصل زنان و خانواده قانون برنامه، دولت را به تهیه اطلس  این رویکرد مقاومتی، در حوزه جدال گفتمانی به اوج صراحت ایدئولوژیک خود می
  الگوی  رویکرد »تقویت و  المللی«بین عرصه  در  …تر از آن، »روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامیهای سنجش وضعیت زنان و خانواده و مهم و شاخص 

 و   زنان  در  هویت  بومی  رویکرد  یک  پیگیری  ماده،  این(.  الف  بند  ،۷۹  ماده  ،۱۶  فصل  هفتم،  برنامه  قانون)  کندمی   مکلف  «(سوم  الگوی)  زن  اسلامی  -ایرانی
نامد: تلاشی بلندمدت  می  ۱۶موضع«   »جنگ  را  آن  گرامشی  که  است  چیزی آن  از  کلاسیک  نمونه  یک  این.  است  جهانی  مقیاس  در  گفتمانی  تقابل  یک  کانون

 ,Gramsci, 1971)ایدئولوژیک جدید از طریق نهادهای جامعه مدنی و فرهنگی  -برای برهم زدن »عقل سلیم« مسلط و ایجاد یک هژمونی فرهنگی

pp. 229-239) هدف، صرفاً مدیریت مسائل داخلی زنان نیست، بلکه ترویج یک »بدیل تمدنی« در برابر الگوهای رقیب است. این یک کنش برای کسب .
 های فمینیستی غربی است. »استقلال هویتی« و به چالش کشیدن هژمونی گفتمان
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این پارادایم، چون  اقتصادی، آزادی عمل مطلق ندارد. -زا در قانون، یعنی ائتلاف تکنودهد که حتی قدرتمندترین پارادایم درون نشان می   رویکرداین   از این رو،
  .اندهای بلند »امنیت ملی«، »استقلال سیاسی« و »تمامیت فرهنگی« آن را تعریف کرده ای قدرتمند، در نهایت باید در بستری جریان یابد که دیواره رودخانه 

 دهد که در تحلیل نهایی، منطق »سیاست« بر منطق »اقتصاد« سیطره دارد. گذاری در این سند است و نشان میاین، مرز نهایی و غیرقابل عبور سیاست 

 « توسعه مانع مثابهبه غیبت معنادار »فرهنگ . ۵.۴

برخلاف نظریات اولیه نوسازی   ه«.مثابه مانع توسعدر نهایت، یافته مهم پژوهش نه یک »حضور«، بلکه یک »غیبت« است: غیبت رویکرد منسوخ »فرهنگ به 
شود. این غیبت نشان  کردند، در هیچ بخشی از قانون چنین نگاهی یافت نمیهای بومی را به عنوان موانعی در برابر پیشرفت تصویر می ها و فرهنگ که سنت

انگاری خام »سنت/مدرنیته« عبور کرده و پیچیدگی رابطه فرهنگ و توسعه را به رسمیت شناخته  گذاری در ایران، از دوگانه دهد که گفتمان رسمی سیاست می
 است.

پارادایم )رویکرد به  
 گذاری(سیاست 

 نماد 
امتیاز وزنی  

 تجمیعی

درصد از کل  
 گفتمان )وزنی( 

نقش گفتمانی 
 )تحلیل کیفی(

 موضع کلیدی 
های کلیدی  نمونه

 )ارجاع به مواد(

گر/مانع  فرهنگ تسهیل
 )کارکردی( 

P1 ۷۸.۵ ۳۲.۸٪ 
هژمونیک )موتور  

 اجرایی(
تمرکز بر کارایی، فرآیندگرایی و 
 مهندسی اجرا برای تحقق اهداف 

 اصلاح نظام اداری 
 ( ۲۳)فصل

 

فرهنگ برای توسعه  
 P2 ۴۷.۰ ۲۱.۹٪ )اقتصادی( 

هژمونیک )هدف  
 غایی(

رشد    مثابهبهتعریف پیشرفت 
 وری و رفع ناترازی اقتصادی، بهره

 حمایت ویژه از

 صنعت پویانمایی
 ( ۷۶، ماده  ۱۵)فصل 

خودِ   مثابهبه فرهنگ 
 P4 ۴۳.۰ ۲۰.۱٪ گرا( توسعه )انسان 

چارچوب کلان /  
 مقیدکننده

عدالت،   مثابهبه تعریف توسعه 
 توانمندسازی و تعالی انسانی 

توانمندسازی زنان  
 روستایی و عشایر

 ( ۶، ماده ۱)فصل 

عرصه   مثابهبه فرهنگ 
 ای رقیب / حاشیه  P5 ۳۹.۰ ۱۴.۰٪ مقاومت

تعیین خطوط قرمز گفتمانی بر 
اساس امنیت، استقلال و هویت  

 ملی

  اسلامی -ایرانی الگوی
 ( سوم الگوی) زن

 ( ۷۹  ماده ،۱۶ )فصل

بُعد   مثابهبه فرهنگ 
 P3 ۲۲.۵ ۱۰.۵٪ توسعه )پایداری( 

ای / جزیره
 صدای آلترناتیو 

تلاش برای حفاظت از محیط  
زیست، جامعه و حقوق در برابر  

 توسعه 

 ارزیابی اثرات 

 زیست محیطی

 (۲۲، ماده ۳)فصل 

    ٪ ۱۰۰ ۲۳۹.۰  مجموع 

 گانه فرهنگ و توسعه در متن قانون برنامه هفتم ۵: توزیع نسبی رویکردهای گفتمانی ۲جدول

 شدهیی شناسا  ییمعنا  ی بر اساس واحدها  یوزن  یفراوان  ل ی تحل  ک یگانه در متن قانون،  پنج   یهام یاز پارادا  کی نفوذ و غلبه هر    زانیاز م  ینیع  ریتصو  ک یارائه    یبرا
  از یامت  داد،ی م  لیرا تشک  یلیواحد تحل  کیکه منطق حاکم بر    «یاصل  میبود که به هر »پارادا  اینگونهشمارش    نیا  یشناسقانون( انجام شد. روش   ی)مواد و بندها

خلاصه    ۱در جدول  ی ازدهیامت  ن یا  یع یتجم  ج ی. نتاافتی( اختصاص  ۰.۵)  مهین  ازیامت  کرد، ی م  فایا  یفرع  ا ی  یتیحما  یکه نقش  ه«یثانو  م ی( و به »پارادا۱.۰کامل )
  ی هام یپارادا  انیائتلاف قدرتمند م  کی.  ستیوجه متوازن ن  چیقانون به ه  یگفتمان  یمعمار  دهد،ی به وضوح نشان م  ۱جدول  یهاهمانطور که داده   شده است.

. در مقابل،  ارندبلامنازع بر منطق حاکم بر سند د یاطرهیقانون، س یدرصد از کل بدنه گفتمان ۵۴از  شیداشتن ب اری( با در اختP۲) ی( و اقتصادP۱) یکارکرد
  ، ی درصد  ۲۴حدود    یمجموعاً با سهم  پردازند،یم  شرفتیپ  یطیمحستیو ز  یاجتماع  ،یفیکه به ابعاد ک(  P۵)  مقاومت فرهنگی( و  P۳)  محوری داریپا  یهام یپارادا
 . کندی عمل م دکنندهیمق نچارچوب کلا  کیبه عنوان  ،یان یم ینقش یفایبا ا زین( P۴گرا )انسان  می اند. پاراداقرار گرفته  یاه یحاش گاهیدر جا



 گیری بحث و نتیجه .6

شان داد که  این پژوهش با کالبدشکافی گفتمانی قانون برنامه هفتم، آن را نه یک سند منسجم، بلکه یک »میدان نبرد ایدئولوژیک« آشکار ساخت. تحلیل ن
بندی کلی، قانون در یک جمع های رقیب برای تعریف »پیشرفت« و »زندگی خوب« در این متن با یکدیگر درآمیخته و در حال نزاع هستند.  چگونه پارادایم 

های است که در آن، منطق غالب، یک منطق ابزاری و اقتصادی است. اما این منطق به طور مداوم توسط ضدگفتمان   ایدئولوژیکبرنامه هفتم یک موزاییک  
تنش ساختاری میان رویکردها، زمینه  شود. این قدرتمندی که بر عدالت، پایداری و مقاومت هویتی توسعه ملی تأکید دارند، محدود، مقید و به چالش کشیده می

این ائتلاف هژمونیک میان گفتمان  آورد. البته  ایرانی فراهم می - را برای ارزیابی انتقادی شکاف میان این واقعیت متکثر و آرمان یکپارچه الگوی پیشرفت اسلامی
تصادفی نیست. این امر ریشه در فشارهای ساختاری حاکم بر کشور در زمان تدوین قانون دارد. در شرایطی که مسئله   (P2) و اقتصادی (P1) کارکردی

“ناترازی  تعریف میکشور  پایین”  و “رشد  اقتصادی”  است که سیاست های  ابزاری شود، طبیعی  به سراغ  برای حل مسائل فوری،  و دمگذار  ترین دستیترین 
“راه  عنوان  به  فرهنگ  فضایی،  چنین  در  برود.  فرهنگ  اقتصادی کارکردهای  “روان  (P2) ”حل  یا  اقتصادیو  توسعه  می  (P1) ”کننده  و بازنمایی  شود 

 .شوندبه حاشیه رانده می  (P4) و  (P3) ترتر و بلندمدتهای عمیق گفتمان

این پژوهشاستفاده شد های توصیفی در پرتو چارچوب انتقادی  ، یافته در ادامه ایرانی به عنوان معیار هنجاری و مکتب  -پیشرفت اسلامییعنی الگوی    ه در 
( تحلیل  ۲( تبیین معماری گفتمانی قانون،  ۱دهیم. بحث حاضر در سه محور سازمان یافته است:  مورد واکاوی قرار می   مکمل،پساتوسعه به عنوان لنز تبیینی  

 زدگی«.های نظری و راهبردهای سیاستی برای عبور از »توسعه ( استخراج دلالت ۳یافته« و »انسان متعالی«، و شناختی میان »انسان توسعهشکاف انسان 

 های محصور و چارچوب حاکمیتی . معماری منازعه: ائتلاف هژمونیک، مقاومت ۶-1

( استوار است. این منطق، فرهنگ را به »منبعی برای رشد«  P۱ابزاری )-( و کارکردیP۲شاکله اصلی قانون بر یک ائتلاف هژمونیک میان پارادایم اقتصادی )
(Yúdice, 2003, p. 9)   دهد. این همان چیزی است که متفکران پساتوسعه آن را »دستگاه توسعه«  ای برای تولید« تقلیل می و انسان را به »سرمایه

های  درصدی(، گزینه ۸حل فنی )مانند رشد ؛ سازوکاری که با تولید مسئله )مانند ناترازی اقتصادی( و ارائه راه (Escobar, 1995, pp. 3-5)نامند می
قانون برنامه هفتم )فصل   ۷۶ون ماده دهد. موادی چناپذیر جلوه می سیاسی و فرهنگی را از دستور کار خارج کرده و یک مسیر واحد و خطی را طبیعی و اجتناب 

دهی  )علم، فناوری و آموزش عالی( که بر »جهت  بیستمگیری کلی فصل  ، فرهنگ( که به دنبال »افزایش کمی سهم اقتصاد فرهنگ و هنر« است و جهت۱۸
های هستند که پیچیدگی (Ferguson, 1994, pp. 256-257)سیاست«  -آموزش به سمت نیازهای بازار« تاکید دارد، تجلی دقیق این منطق »ضد

 کاهند. گرایانه اقتصادی فرو میحیات اجتماعی را به کارکردهای تقلیل 

، رشد اقتصادی( که بر »ایجاد، تثبیت و توسعه اشتغال  ۱)فصل    ۶شوند. ماده هایی به شکل »جزایر پارادایمیک« ظاهر می در برابر این گفتمان مسلط، مقاومت 
همسوست،    (Sen, 1999, pp. 3, 87)های اساسی  مثابه قابلیت« و رفع محرومیت از آزادی با اولویت مناطق محروم« تمرکز دارد، با منطق »توسعه به 

 ,WCCD)کند، پژواک »بُعد فرهنگی توسعه پایدار«  محیطی« مکلف میها را به »ارزیابی اثرات زیست ( که پروژه اصلاح ساختار بودجه ،  ۳)فصل    ۲۲و ماده  

1996, p. 24)  تر رت دیگر، این مواد به دنبال »انسانی است. با این حال، از منظر پساتوسعه، این رویکردها نیز همچنان در »گفتمان توسعه« اسیرند. به عبا
 کشند.گیری ذاتی آن را به پرسش نمیکردن« ماشین توسعه هستند، اما خودِ ماشین و جهت

 ,Schiller, 1976)خواهانه مکتب وابستگی  شود که برآمده از منطق استقلال بندی می( قاب P۵این منازعه، خود در یک گفتمان حاکمیتی و بومی )

pp. 11-13)  سلامت( بر  ۱۵)فصل   ۷۳کند، چنانکه در ماده  های اقتصادی را مقید به ملاحظات ژئوپلیتیک و امر ملی می گیریاست. این چارچوب، جهت ،
، زنان و خانواده( بر »روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه  ۱۶)فصل    ۷۹درصدی در دارو و تجهیزات پزشکی« و در ماده    ۹۰»خوداتکایی  

ای ای ملی در برابر توسعه ه دهد که منازعه، نه فقط بر سر »چگونگی« توسعه، بلکه بر سر »کنترل« آن نیز هست: توسعشود. این نشان میالمللی« تاکید می بین
 وابسته.

 یافته« قانون و »انسان متعالی« الگو . شکاف کانونی: تضاد میان »انسان توسعه ۶-2



ایرانی پیشرفت -ای است که الگوی اسلامیگیرد و سوژه نقطه کانونی تحلیل انتقادی، شکاف عمیق میان سوژه انسانی که قانون برنامه هفتم آن را مفروض می 
است؛ موجودی که ارزش او با میزان    انسان اقتصادیکشد که جوهر آن یک  به دنبال تحقق آن است. قانون در کالبد عملیاتی خود، انسانی را به تصویر می

 کند.ای است که گفتمان جهانی توسعه آن را تولید و تکثیر میشود. این همان سوژه وری و مشارکتش در چرخه تولید و مصرف سنجیده می کارایی، بهره

شناسی توحیدی استوار است. سوژه این الگو، انسانی است با فطرت الهی شناسی دوساحتی و غایتایرانی پیشرفت« بر یک انسان -در مقابل، »الگوی اسلامی
. در این نگاه، اقتصاد، سیاست و علم، ابزارهایی در خدمت شکوفایی ابعاد  تکه هدف غایی حیات او نه رفاه مادی، بلکه »تعالی« و دستیابی به »حیات طیبه« اس

 مختلف روحی و شخصیتی انسان متعالی هستند. 

ای و ابزاری  دهد که در قانون برنامه هفتم، این »انسان متعالی« از جایگاه »هدف غایی« به یک »استثناء اخلاقی« و هدف حاشیه های پژوهش نشان می یافته
های  شناسی و ارزش شمول توسعه با تحمیل انسان( تنزل یافته است. این یک نوع سیطره معرفتی است که در آن، منطق جهان۶در موادی معدود )مانند ماده  

راند. قانون، در عمل، الگوی پیشرفت بومی را از جایگاه روح حاکم به نهایتاً یک »پیوست  خاص خود، الگوهای بومی و بدیل از زیستن و شدن را به حاشیه می 
 است.محور و واقعیت عملیاتی اقتصادزده ایجاد کرده فرهنگی« تقلیل داده و شکافی میان آرمان اعلامی فرهنگ 

 زدگی . فراتر از توسعه۶-۳

توسعه، یک مفهوم خنثی و فنی نیست، بلکه یک   دهد کههای مهمی برای نظریه و عمل دارد. این پژوهش به صورت تجربی نشان میاین تحلیل، دلالت 
گذار  است؛ وضعیتی که در آن، ذهنیت سیاست  ۱۷زدگی«ای از »توسعه فراروایت قدرتمند با پیامدهای فرهنگی و سیاسی عمیق است. قانون برنامه هفتم، نمونه

ریزی اغلب به فقیرتر کند، این نوع برنامه نماید. همانطور که مجید رهنما استدلال می چنان با منطق توسعه عجین شده که تصور بدیلی برای آن دشوار می 
شده و حرکت به سمت تحقق  برای پر کردن شکاف شناسایی  (Rahnema, 1997, p9)شود  کردن معنای زندگی و نابودی تنوع فرهنگی منجر می 

 الگوی بومی، صرفاً »اصلاح« برنامه کافی نیست؛ بلکه یک چرخش پارادایمیک ضروری است.

 پیشنهادهای سیاستی .7
ریزی کشور از منطق »افزودن پیوست فرهنگی« شود نظام برنامه پیشنهاد می   گذاری )غلبه غایت بر ابزار(: چرخش معرفتی در جهت سیاست  •

:  P۴بخش الگوی پیشرفت )مبتنی بر منطق  های اقتصادی، به سمت یک تحول معرفتی حرکت کند. در این چرخش، اهداف کیفی و تعالی به برنامه 
ابزارهای تابع    مثابهبه ریزی تعریف شده و اهداف اقتصادی )رشد، اشتغال، تولید(  توسعه(، به عنوان »غایت غایات« و نقطه عزیمت برنامه   مثابهبه فرهنگ  

پس باید  برای تحقق آن غایات بازتعریف و تنظیم شوند. باید نقطه عزیمت را بر غایت انسان متعالی بومی و الزامات حیات اجتماعی آن قرار دهیم. س
ای برای نیل به این غایت ضروری هستند؟ این به معنای تعریف اقتصاد و رشد، ذیل فرهنگ و تعالی پرسید: چه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

 است، نه بالعکس. 

های  وری، باید شاخص های کمی اقتصادی همچون رشد اقتصادی و شاخص بهرهبه موازات شاخص   های تعالی بخش«: سازی »شاخص عملیاتی  •

قابلیت )مانند عدالت، شکوفایی  ابعاد غیرمادی پیشرفت  برای سنجش  و در مواردی کمی  اجتماعی، شکوفایی  کیفی  معنویت، همبستگی  انسانی،  های 
هایی چون شاخص  ها رصد شوند. می توان از شاخصآور در تمامی سیاست های فرهنگی( تدوین و به صورت الزام استعدادهای فطری، کاهش نابرابری

 کند.می  توسعه انسانی یا پیشرفت اجتماعی برای این طراحی الهام گرفت. این امر، مفاهیم آرمانی را به اهداف سیاستی قابل رصد و پاسخگویی تبدیل

ای، دولت باید نقش خود را از مجری توسعه  با الهام از رویکرد پساتوسعه  گذار از »برنامه توسعه« به »بسترسازی برای زیست فعال بومی«:  •

هایی برای توسعه« است؛ یعنی تقویت الگوهای زیست و پیشرفت  گر و توانمندساز جوامع محلی تغییر دهد. این به معنای حمایت از »جایگزینبه تسهیل
جهان متنوع از معانی و  های محلی دارند و به جای تحمیل یک الگوی واحد از بالا، فضایی برای شکوفایی یک زیستبومی که ریشه در فرهنگ و ارزش 

   (.Escobar ,۲۰۱۸آورند )مسیرهای پیشرفت را ذیل هویت ملی فراهم می 

که نماینده رویکرد    ۲۲الزام به ارزیابی اثرات )مثل متن مندرج در ماده    اجتماعی«: -سازی و تعمیم »ارزیابی فراگیر اثرات فرهنگینهادینه •

P۳   نهادی   سازوکار   این.  یابد  تسری(  …های کلان ملی )اقتصادی، صنعتی، فناوری و های عمرانی به سطح تمامی سیاست است( باید از سطح پروژه  
کند و »بُعد فرهنگی توسعه« یک ترمز هنجاری عمل کرده و از غلبه ناخواسته منطق اقتصادی بر ابعاد انسانی و فرهنگی پیشرفت جلوگیری می  مثابهبه

 نماید.گذاری ادغام میهای سیاست را در تمام ساحت 
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Extended Abstract  

Extended Abstract 

Introduction: 

The relationship between “culture” and “development” in policy documents is a “discursive battlefield.” This study 

critically analyzes this conflict within Iran’s “7th Five-Year Development Plan Law,” exposing the structural gap 

between the state’s official ideal—the indigenous, transcendence-oriented “Islamic-Iranian Model of Progress”—

and the operational reality of the policy. While the official discourse champions a humanistic paradigm, the plan’s 

logic appears dominated by instrumental and economic approaches, creating a fundamental paradox. This paper 

investigates the plan’s discursive architecture to understand this chasm. 

Methods: 

This qualitative study employs a directed content analysis of the 7th Development Plan Law. A dual-layer 

framework was used. First, the entire law was coded using a five-paradigm model of culture-development relations: 

(P1) Functionalist, (P2) Economic, (P3) Sustainability, (P4) Humanistic/Transcendence, and (P5) Sovereignty. 

Second, the uncovered discursive patterns were critically evaluated against the normative benchmark of the 

“Islamic-Iranian Model of Progress” to diagnose the gap between the aspirational model and practical policy. 

Results: 

The analysis reveals the hegemonic dominance of a “techno-economic” discursive bloc (over 54% of coded 

segments), formed by an alliance between the Economic (P2) and Functionalist (P1) paradigms. The P2 discourse 

establishes economic growth as the ultimate goal (telos), while the P1 discourse provides the efficiency-driven 

administrative apparatus to achieve it. This dominant coalition is challenged by scattered “counter-hegemonic 

islands” of Humanistic (P4) and Sustainability (P3) approaches, with the entire discursive field being framed by the 

Sovereignty/Security paradigm (P5). 

Discussion: 

The findings indicate that despite official rhetoric prioritizing a culture-centric model (P4), the 7th Development 

Plan’s operational logic is overwhelmingly governed by an instrumentalist and economistic rationality (P1/P2). This 

creates a policy paradox where declared ideals are structurally undermined by implemented mechanisms. The 

research explains the persistence of “developmentalism” (tose’e-zadegi) in Iranian policymaking and offers insights 

for bridging the chasm between the “declared ideal” and “operational approach” to foster a truly culture-based 

progress. 

Keywords 

Culture and Development, Development Policy, Critical Discourse Analysis, 7th Development Plan, Islamic-Iranian 

Progress. 

 

 


